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نکته مهم در این 
زمینه این است 

که مجموعه 
سرمایه گذاری های 

صندوق فقط در 
چارچوب سهامِ 

انتقال یافته از 
دولت خلاصه 

نمی شود؛ بلکه 
می توان به 

سرمایه گذاری های 
مستقل صندوق 

نیز اشاره کرد. 

نگرش نامتعادل
عامل اصلی عدم تعادل وجوه صندوق ها، ناشی از نوع نگرش دولت به صندوق هاست

 از دیدگاه شــما چه عواملی منجر به عدم تعادل وجوه در ساختار   �
مالی صندوق  بازنشستگی کشوری شده است؟ 

به طور معمول در دوران اولیه فعالیت صندوق ها که نسبتِ حمایتی 
صندوق در آن دوران بالاســت، فعالیت سرمایه گذاری برای تأمین مالی 
دوره بازنشستگی تحقق می یابد که متأسفانه مفاهیم فوق در صندوق 
بازنشســتگی کشــوری تحقق نیافت. ضمن اینکه ایفانکردن مناســب 
تعهدات دولت، چه به لحاظ پرداخت ســهم کارفرمایی و چه به دلایل 
تعدیل شــرایط اقتصادی که منجر به وضع قوانین متضاد با ســازوکار 
بیمه ای شــد نیز می تواند ازجملــه عوامل مؤثر بر نبــودِ  تعادل وجوه 
صندوق بازنشســتگی کشــوری در دو دهه اخیر تلقی شود. به عبارت 
دیگر تصمیمات اصولی دولت در واگذاری تصدی گری ها و کوچک کردن 
بدنه رســمی دولت نهایتا منجر به محدودشدن ورودی های صندوق و 
در نتیجه کاهش مســتمر نسبتِ پشتیبانی و کسور دریافتنی شد. ضمن 
اینکه انتقال تعهدات اجتماعی دولت به تعهدات بیمه ای صندوق، به 
لحاظ اقدام اصولی، به افزایش مســتمر حقوق و مزایای بازنشســتگان 
بــا توجه به تغییرنکردن اساســی آنها در زمان جنگ تحمیلی و ســایر 
مواردی ازقبیل بازنشستگی های پیش از موعد، سنوات ارفاقی و... نبودِ 
تعــادل وجوه فوق را به دلیل اینکه همــه مفاهیم فوق در تضاد کامل 
با پیش فرض های اساسی تعیین کسور بیمه ای است، به طور ساختاری 

عمیق تر کرد. 
ضمــن اینکه تصمیمات مربــوط به تعدیل ســاختارهای اقتصادی 

ناصــر محمــودزاده احمدی نژاد پیشکســوت صندوق های 
بازنشستگی است. عامل اصلی عدم تعادل وجوه صندوق ها 
را در نــوع نگرش دولت به صندوق ها می داند. به اعتقاد وی 
نگرش حاکم بر نظام بازنشســتگی و حمایت از مستخدمین 
دولت همواره مبتنی بر تلقی این حوزه به عنوان نهادی کاملا 
دولتی به جای یک نهاد مالی مســتقل با حفظ نقش نظارتی 
بوده اســت. او همچنین تأکید می کنــد این مطلب از فقدان 
یک نظام اولیه حســابداری و گزارشــگری به عنوان یکی از 
اولین ابزارهای تحلیل یک نهاد مالی مســتقل برای افزایش 
بهره وری کار و ســرمایه چه از زمان ایجاد «دایره تقاعد» در 
اداره کل حســابداری وزارت دارایی در سال ۱۳۰۱ یا تشکیل 
صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۵۴ قابل درک است. 
بر این اساس حتی می توان استقرار نظام حسابداری صندوق 
بازنشستگی کشوری در ســال ۱۳۷۷ را نیز ناشی از الزامات 
قانونی تأیید مبلــغ بدهی های دولت به صنــدوق از طرف 
سازمان حسابرسی تلقی کرد. جالب است که بخش عمده ای 
از  نیز  بازنشستگی  گزارشگری صندوق های  استانداردهای  از 
سوی سازمان حسابرســی، بعد از تاریخ مذکور تدوین شد؛ 
بنابراین با توجه به اســتمرار این نگرش دولت در صدساله 
اخیر، به نظر می رســد حتــی ایجاد صندوق بازنشســتگی 
کشــوری در ســال ۱۳۵۴ نیز قبل از اینکه در راستای ایجاد 
نهادهای مالی مستقل در این ارتباط باشد، ناشی از دلار های 
نفتی آن زمان بوده اســت و در یک کلام هیچ کدام از ارکان 
تصمیم گیری، نظارتی و اجرائی صندوق، قایل به تلقی آن به 

عنوان یک نهاد مستقل مالی نبوده اند.

چه باید کرد؟


